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کتاب »روزها«  زدیو   رانی ا یفرهنگ یمایس  ندوشن   یاسلام یدر 
 1ی مرشد  ابوالفضل

 چکیده 
شخصیت از  یکی  ندوشن  اسلمی  طول  محمدعلی  در  که  است  یزدی  برجستۀ  های 

تاریخی  سرزمین  این  بازشناسی  برای  و  داشته  ایران  مورد  در  را  دغدغه  بیشترین  خود  زندگی 
او   نبریم!«.  یاد  از  را  »ایران  که  بوده  این  ایرانیان  پیامش به همه  و همواره  کوشیده است  بسیار 

کتاب و  است  گذاشته  جای  بر  خود  از  متعددی  نوشتاری  مقالهآثار  و  مخاطبان ها  هایش 
به است،  یافته  تا  بسیاری  کودکی  سنین  از  وی  خاطرات  چهارجلدی  کتاب  خصول 

نام  میان با  است،  روزهاسالی  تحلیل  درخور  و  برجسته  اثری  ادبی  نظر  از  اینکه  بر  علوه   ،
مقطع با  را  پرچالش  یخواننده  و  از    مهم  ایران،  یخ  تار بینش،  ۱۳۵7تا    ۱۳0۸از  و  های آشنا 

او منتقل می به  را  و سیاسی عمیقی  که ضمن  اجتماعی  آن است  مقاله هدف  این  در  کند. 
معرفی اجمالی کتاب »روزها«ی اسلمی ندوشن، سیمای ایران و یزد در این کتاب را به تصویر  

نگرش یم  دار قصد  همچنین  دیدگاهکشیم.  و  روحیات  بهها،  ندوشن،  اسلمی  عنوان های 
می که  نمونشخصیتی  را  او  شکل  ۀتوان  چگونگی  و  نامید  یزدی  شخصیتی«  گیری  »تیپ 

 شخصیت وی در بستر یزد را ترسیم کنیم. 
گان:   . شخصیت یزدی ۀنمون، ایران، یزد، کتاب روزها، اسلمی ندوشن کلیدواژ
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 دانشگاه یزد  ی علوم اجتماع ۀ دانشکد  علمی ت ئعضو هی. 1
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 مقدمه  
از سبک  ۀزندگینام یکی  )اتوبیوگرافی(  در  خودنوشت  که  است  پژوهشی  و  نوشتاری  های 

توان اندیشه و  ایران امروز اهمیت روزافرونی یافته است. ویژگی این نوع نوشتار آن است که می
با زندگیکردار شخصیت را در پیوند  و زمینههای مؤثر  زمانه  و در متنِ  قرار شان  آن  که در  ای 

کرد و فهم عمیقداشته افراد اند درو  گذشته در میان  آورد. در چند دهۀ  آن به دست  از  تری 
ترین  اند که برخی از مهمیزدی نیز کسانی هستند که زندگینامۀ خود را نگاشته  ۀ مؤثر و برجست
عبارت :  آنها  از رخدادهای  دیروز یزد  اند  و  سنن  و  آداب  گلشن  ش   1384ــ    1304،  جلل  اثر   ،

پاپلی یزدی )شازده حمام(؛  ۱۳۸۴) از محمدحسین  اثر حسین بشارت یزد شهر من(؛  ۱۳۸۸،   ،
زندگی، چهل سال پزشکی(؛  ۱۳۹۵) آزمایشگاهی: حدیث هفتادسال  تا جنین  مریم  از از پنجۀ   ،  

( مجیبیان  و ۱۳۹۵جلل  )،  روزها  (  ندوشن  اسلمی  محمدعلی  میان  ۱۳۸۵-۱۳۶۳اثر  از   .)
نویسنده   انتقادی  و  زبان بسیار ساده، صریح  پاپلی یزدی به خاطر  کتاب شازده حمام  اینها، 

یادی توانسته است تصویری از یزدِ در آستان  مورد استقبال بسیاری قرار گرفته مدرن    ۀ و تا حد ز
های اخیر مورد نیز در سال  ام ها شدن را در میان اهالی فرهنگ بسازد، اما کتاب چهارجلدی  

خوانندگان قرار گرفته است. این کتاب علوه بر اینکه نثر ادبی فاخر و زیبایی  استقبال نسبی  
یخ ایران و یزد، از منظر انسانی فرهنگ دوست  دارد، خواننده را با مقطع مهم و پرچالشی از تار

ایران آشنا میو  بینشدوست،  طریق  این  از  و  او  کند  به  را  و سیاسی عمیقی  اجتماعی  های 
یخ و فرهنگ ایرانکند. اسلمی ندوشن بهمنتقل می زمین و عنوان انسانی آشنا با ادبیات و تار

و نگرانِ« صحنبه »ناظر  و    ۀعنوان فردی همواره  را در سن پختگی  کتاب  این  ایران،  سیاست 
فرهنگ  با  آشنایی  و  جهان  مختلف  نقا   به  گون  گونا سفرهای  از  نوشته  پس  مختلف  های 

توان گفت تصویری که در این کتاب ارائه شده، تصویری است که از مجرای اندیشه  است. می
دیده و صاحب نگاه بین فرهنگی گذشته است؛ بنابراین اثری مهم و  و احساس انسانی جهان

 قابل اتکاست. 
یزد   ندوشن  روستای  در  ندوشن  اسلمی  کودکی  دوران  خاطرات  به  کتاب  نخست  جلد 

کتابش، ۱۳۱۸تا    ۱۳0۸سالگی، از    ۱۴تا    ۴اختصال دارد )بین   گفتنی است نویسنده در  ش(. 
خاطرات  شامل  کتاب  دوم  جلد  است.  برده  کار  به  ندوشن  برای  را  »کبوده«  مستعار  نام 
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ها تحصیلت متوسطۀ خود را ش اوست. اسلمی ندوشن در این سال۱۳۲۳تا    ۱۳۱۸های  سال
ادامه می برده است  کار  به  آن  برای  را  نام مستعار »شارسان«  کتاب،  در  که  یزد  دهد. در شهر 

او در سال کتاب خاطرات  بر ۱۳۳۲تا    ۱۳۲۳های  جلد سوم  را در گیرد. اسلمی ندوشن  میش 
ها، تحصیلت خود را در دبیرستان البرز تهران و دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران و در این سال

می ادامه  انگلستان  در  و  فرانسه  تحلیل در  و  او  خاطرات  کتاب،  چهارم  از دهد. جلد  هایش 
  .شود ش را شامل می۱۳۵7تا    ۱۳۳۲های  ها و رخدادهای سیاسی و اجتماعی سالشخصیت

کتاب   که  اول خاطرات شخصی اسلمی ندوشن است، اما همان  ۀدر وهل  ام ها هرچند  گونه 
به وی  میخود  تصریح  زندگی  درستی   ، امر ماهیت  در  شده،  گفته  روزها  در  »آنچه  کند 

گفتار   به  من  خلل  از  که  است  ایران  از  دورانی  زندگی  بازتاب  بلکه  نیست،  من  خصوصی 
-گونه معرفی میاو این دوران از ایران را این  .( ۱۲:  ۳درآمده است« )اسلمی ندوشن، روزها، ج  

 کند.
متفاوت روبرو گشتم: پهلوی اول، بعد شهریور بیست،    ۀ»طی عمر خود با چهار دور

بیست کودتا، جمهوری اسلمی. می  ۀوپنج سالدوران  از  یخ  بعد  تار کل  که  گفت  توان 
که   ایران در این چهار دوره فشرده شد، دورانی سرشار از حوادث و معنا. کسانی بودند 
در این معرکه جان به در نبردند، کسانی که خود را برکشیدند و سپس به ذلت افتادند،  
اندو   کردند. بسیار  را  و زندگی خود  انداختند  یر  ز به  و مردم عادی مانند همیشه سر 
بودند کسانی که خارج از این سه گروه به سر بردند. من از بخت خود شکرگزارم که جزو  

بندی نگنجیدم. دورانی بود که ایران تکان خورده معدود کسانی بودم که در این تقسیم
 ( ۳۳۱: ۴کردیم« )همان، ج های خفیف زندگی میبود. گویی ما روی زمینی با لرزه

»روزها«ی اسلمی ندوشن،   کتاب  که ضمن معرفی اجمالی  آن است  این مقاله هدف  در 
یم نگرش ها، روحیات  سیمای ایران و یزد در این کتاب را به تصویر کشیم. همچنین قصد دار

دیدگاه بهو  ندوشن،  اسلمی  که میهای  نمونعنوان شخصیتی  را  او  »تیپ شخصیتی«    ۀتوان 
 گیری شخصیت وی در بستر یزد را ترسیم کنیم. یزدی نامید و چگونگی شکل
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 ایران و ایرانی در روزها
اسلمی ندوشن از اندیشمندانی است که در طول زندگی خود بیشترین دغدغه را در مورد  
به   کوشیده است و همواره پیامش  یخی بسیار  تار این سرزمین  بازشناسی  برای  و  ایران داشته 

، البته ایرانِ مورد نظر او عمدتاً »ایران فرهنگی«  1همه ایرانیان این بوده که »ایران را از یاد نبریم!« 
که عمدتاً در آثار شاعران و حکیمان بزرگ فارسی زبان، از فردوسی و  بوده، یعنی همان ایرانی 

هرچند   وی  است.  یافته  تجلی  ایران،  معاصر  شعرای  و  ادبا  تا  مولوی  و  حافظ  و  سعدی 
تحصیلت دانشگاهی خود را در رشتۀ حقوق دنبال کرده است، اما این باعث نشد که از تأمل  

توان از سطرهای  و نوشتن دربارۀ ایران دست بردارد. دلیل این عشق و علقه او به ایران را می
 زیر تشخیص داد. 

گِرد یک محور می»آنچه طی این سال گردید و  ها نوشتم و انتشار دادم...درواقع بر 
آب از  گذشته  بود...ایران،  انسان  و  ایران  "خزانآن  یک  این    ۀوخاو،  و  است   " یادگار

پایبند می را  که ما  او  یادگارها هستند  از  یاد  این  گر  ا "یاد" زنده است.  به  انسان  کنند. 
دهد. یاد را از انسان بربایید، درونش یک  خود را از دست می  ۀگرفته شود، زندگی جوهر

یاد باشد،   ۀگیرد که خزانشود. کشور نیز زمانی مفهوم وطن به خود میدنیای برهوت می
غنی یادها  این  هرچه  درج و   ، افزون  ۀتر سالخوردهوطنیت  کشور  در  ما  بنابراین   . ای تر

وِ جاندار زندگی می  (. ۱۸7: ۴کنیم« )همان، ج چون ایران، گویی بر روی یک خا

 
گویای    «ایران» نام    اسلامی ندوشنعنوانِ بیش از سی نوشتۀ    .1 آنها برگزیده شده نیز  که برای  را در خود دارد و نوع عباراتی 

گفتن دارد  :اند از این عناوین عبارت»  . بستگی استهمین اهتمام و دل کشور نفت نیست  ؛ ایران نیز حرفی برای  ؛  ایران تنها 
؛  ایران به چه کسانی نیازمند است؟؛ درس زندگی از فرهنگ ایران؛ ایران؛  ایران از نو قد راست خواهد کرد؛ ایران را از یاد نبریم

کیست؟ که ایران نام دارد؛  برخورد فرهنگ ایران با فرهنگ غرب؟  ؛ایرانی  کجا می ؛  کشور عجیبی  ایران لوک  ؛  رود؟ایران به 
ایرانی ایرانی  ؛  توان ایرانی نبودچگونه می   ؛ توان ایرانی بود؟چگونه می ؛  مانائی ایران؛  ایران و تنهائیش؛  ایران و یونان؛  پیر 

ایرانیت؛  است و  ایرانیت؛  ایران  هم  ایران  ؛ باز  فرهنگی  تاریخ؛  قلمرو  مداومت  و  ایران  ایرانی ؛  پیری  در  تناقض؛  انعطاف  ها 
گفتن دارد؟؛  ایران برای من چه معنا دارد؟؛  فرهنگ ایران و زبان فارسی ؛  فرهنگ ایران   ایرانی   ؛ هویتایران چه حرفی برای 

  ایران  شناسیم و بهمی   ما  که  ایرانی   ایران؛ این  تاریخ  هایویژگی   از   برخی   است؟؛  ایرانی   همان   ایرانی   اسلام؛ آیا  از   بعد  دوران  در 
 (. 4: 1397«. )عباسی، بیندیشیم
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سخن   روستا  در  زندگی  و  خود  بچگی  دوران  از  ندوشن  اسلمی  که  خاطراتی  دورترین  از 
 گیری آن را رصد کرد.  توان تصویر و احساس او نسبت به ایران و چگونگی شکلگوید، میمی

کتاب   ن ریمنویسندۀ  از یاد  را  به  ایران  بر  معتقد است  یخ  تار که در طول  رغم همۀ حوادثی 
یخ ایران با آن مواجه بوده، در این سرزمین  ایران گذشته و همۀ تلطم ها و فرازوفرودهایی که تار

به پنهانی  جوشش  و  جوهره  و  جداییروح  »چاشنی  ج  عنوان  )همان،  ایران«  یخ  تار :  ۱ناپذیر 
سینه۱00 و  نسل  به  نسل  که  داشته  وجود  و  به(  روستاها  و  شده  منتقل  امروز  تا  سینه 

این سرزمین مهم انتقالروستانشینان  و  و جوشش،  ترین حاملن  و جوهره  روح  این  دهندگان 
گسترد موج  از  پیش  تا  بوده  ۀحداقل  گذشته  دهۀ  چند  در  شدن  ]ی  شهری  کوچه  »توی  اند: 

می نگاه  که  میروستا[  را  خلّص  ایرانی  پیشش  کردید،  سال  هزار  سه  دو  اجداد  با  که  دیدید 
ج   یخ و حوادث خم شده بود ...« )همان،  یر بار تار (؛ بر این  ۲۶۲:  ۱تفاوتی نداشت، جز آنکه ز

اش در یکی از روستاهای کهن و دورافتادۀ ایران های اولیۀ زندگیاساس او تولد و گذران سال
داند برای اینکه »بیشتر ایران روستایی، ایران واقعی، در درونم نفوذ  را فرصتی مهم و م تنم می

یخ چند هزار سالۀ این کشور را در آن قسمت که مربو  به چگونگی طبیعت خشک   کند، و تار
(؛ به تعبیر دیگر زندگی در روستا این  ۲۸۵:  ۱شود، بهتر لمس نمایم« )همان، ج  و گویای آن می

کرد تا »ایران ذره  کنه و فرصت را برای اسلمی ندوشن فراهم  کند و »با  ذره در وجود«ش نشت 
 هایش« آغاز کند. م ز زندگی ایرانی« تماس گیرد و بتواند شناخت درخت ایران را از »مویرگ

می زاییده  ده  در  که  می»کسانی  آن  در  و  ده  آنهه  بالند  شوند  یک  و  هم  سنتی 
شهر هستند. زمانی که   ۀکه زاییدیابند تا آنان  خیلی بیشتر در ایران قوام میهه  سال  کهن

کودو بودم و ده ایران را در ده شناخت. ها هنوز دست نخورده بودند، میمن  بایست 
شده بود، و جوی آبی که تمدن  بیابان و جوی آب، بیابانی که در آن لشکر سلم و تور گم

کرده بود. سال گرفته و در مسیر آن حرکت  کنار آن ترکیب  های اول زندگی من  ایران در 
ایران ذره که  گشت  تا م ز  در ده موجب  که  نرم  باران  کند، مانند  ذره در وجودم نشت 

خیساند. ایران فرتوت چند هزارساله که پیوسته مت یر بوده است  استخوانِ زمین را می
پرست و سپس ایزدپرست، که هنوز که هنوز  پرست، آتشو همیشه همان ایران آفتاب

نو را می و به روی محبوبی نگاه  بستند، دعا میدید، چشم میبود، چون ماه  خواندند 
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میمی روشن  چراغ  شامگاه  چون  و  میانداختند؛  سلم  آن  بر  آتش شد،  و  کردند 
هزارساله نمی چند  بار  خود  بر  اینها  همۀ  شود.  خاموش  خانه  اجاق  در  بایست 

 (. ۱۴۱: ۱داشتند...« )همان، ج 
بندی شخصیتم را محکم کرد.  های نخستین عمر من در ده استخوان»گذران سال

کثریت عظیم مردم این سامان با آن روبرو هستند، در   مرا با کنه و م ز زندگی ایرانی که ا
مویرگ از  را  کشورم  شناخت  که  داد  فرصت  من  به  ده  نهاد.  کنم.  تماس  شروع  هایش 

که ایران نام داشت، می کِرم آن  برای شناخت درختی  بایست هم میوه آن را دید و هم 
 (. ۳۵7: ۲ای که دست به آن برسد« )همان ج ترین نقطهرا، در پایین

تجربه که  ندوشن  یست   اسلمی  م رب  ۀز در  را  طولانی  «  نسبتاً  سبز »قارۀ  به  که  آنجا  زمین، 
که میان شرقیمشهور است دارد، در مقایسه کند، تفاوت و حتی »مزیت« ها میها و غربیای 

می آن  را  م ربیان  بر  ایرانیان  ازجمله  مادرِ  مشرقیان،  برهنه...این  »خاو  با  همواره  که  داند 
 اند.مادرها« مأنوس بوده
این  در مشرق»در  دنیا،  ناممکن  سوی  و  پهناوردیده  و  اشراقی هستیم  ما  که  زمین، 

-خاو برهنه در برابر ماست. باشندگان سرزمین ایم، از جهتی برای آن است که  جسته
یم،   دار مادرها  مادرِ  این  با  ما  که  عوالمی  از  است،  پنهان  آنها  از  خاو  که  سبز  های 

 .( ۱۳: ۲اند« )همان، ج بیگانه
-برای اسلمی ندوشن که در روستایی کویری بالیده است و تجربۀ بسیار نزدیک و طولانی

کویر نقش برجسته کویر و آسمان آن دارد، بیابان و  ای در درو او از زندگی و ایران دارد؛  ای از 
که از یک کویر و بیابان و آسمان آن بوده  کل  درواقع همین تجربۀ  سو حس نزدیکی و پیوند با 

، حس دوری و جدایی از بقیه جهان را در وی نهادینه کرده است.    جهان و از سوی دیگر
ها و  »و این دورانِ آغازین زندگی، در پهناوری بیابان و برهنگی خاو و تنهایی تپه

آنچه دور را نزدیک   ۀخشکی رودخانه و خلوت شب و غربت ماهتاب گذشت، در هم
کند: از بس نزدیک به طبیعتید که با طبیعتِ کل جهان پیوند دارد،  و نزدیک را دور می

گذارد و و از بس دورافتاده مانده که آهنگ قدم، باید فاصله اندو را مدت درازی  اید، 
 (. ۳۵7: ۲پیمود« )همان، ج 
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می شروع  بیابان  ما  باغ  قدمی  چند  همان  و  »از  خلوت  عظمت،  همه  با  شد، 
هیمه بوی   ... داشت.  که  یتی  بوتهمرموز و  همهها  خاو؛  بوی  خارها،  و  چیزش  ها 

کیزگی پهناور خود را داشتند؛ و در همه  بی کیزه، حتی غبار و خاو پا غش، خاو و پا
لرزه  به  را  آنها  نسیم  وزش  تنها  که  گستردگی،  و  سکون  درمیاین  ملیم  آورد،  های 

همین  جانداری از  من  و   ... درختزارها.  و  جنگل  از  گویاتر  خیلی  گویا  بود،  نهفته  ای 
هیچ   دیگر  آن  از  بعد  و  یافت،  راه  زندگیم  ژرفای  در  بیابان  که  بود  پایه  همین  و  روزها 

نظرم  منظره در  نتوانست  درخت،  و  سبزه  و  گل  از  سرشار  هرچند  غنی،  هرچند  ای 
گویی  به انباز و ملزمِ آسمان بود،  باشد ... و این بیابان،  اندازۀ بیابان پرمعنا و رباینده 

در    ۀدنبال که  ملولی  آبی  باشد.  کشیده  بر خاو  غبرائیش  دامن  که  بود  آسمان  همان 
گَردآلود نشان می ، ذرات نور خورشید آن را  -داد، و در شب به مینای ناب بدل میروز

برهوت در ساختن  بیابان  این  و  این آسمانِ عجیب  از ستاره...چقدر  گشت، مالامال 
 (. ۱00: ۱داند« )همان، ج اند، خدا میروح ایرانی نقش داشته

از  بااین و منسجم  تصویری جامع  ارائۀ  برای  تلشی  روزها  کتاب  در  ندوشن  اسلمی  حال 
کندهایران و خلق که از روحیات و خلقیات وخوی ایرانیان نکرده است. در جستارهای پرا ای 

داند که »دارای استعداد و هوش بودند، اما زمینۀ  ایرانیان سخن گفته است، آنان را کسانی می
ابراز استعداد و افکندن هوش در مسیر درست در برابرش نبود.« او یک علت این وضع را عدم  

داند و علت دیگر این  وجود »محیط امن« و درنتیجه در اختیار نداشتن »مجال انتخاب« می
« بودهوضع را آن می  اند. داند که ایرانیان دستخوش »دوگانگی فکر

لنگه یک  در  که  بوده  خورجینی  مانند  ]ایرانی[  متاع  »م ز  دیگر  لنگه  در  و  متاع  یک  اش 
ج   قرار داشته است« )همان،  که مانند دو  ۶۱:  ۴دیگری  و دین،  یادلانۀ فسق  (. »همزیستی در

هم کجاوه  ج  لنگۀ  )همان،  است«  بوده  ایران  هزاروچهارصدساله  یخ  تار »کله ۱0۱:  ۲سفر   .)
 . ( ۳0۳: ۲گذاری ایرانی که در پشت آن کارآموزی چندقرنه قرار داشت« )همان، ج شرعی

»رندی  نوعی  ایرانی  روح  عمق  در  که  شده  باعث  وضع  طنزهای  این  و  روستایی  های 
ج   باشد )همان،   » او پناهگاه  قعر مصائب،  در  که »همواره  بگیرد  در  ۱۴۸:  ۲عامیانه« شکل   .)

 شود. داند که باعث میتعبیر دیگر او ایرانی را دارای نوعی »تشکیک ذاتی« می
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را به»هیچ مسأله ناباور هم به خود نمیمعنا جدی نمیتمامای  بیم گیرد؛ قیافۀ  زیرا  گیرد، 
که م ایر با مصلحتش شود. میان باور و ناباور و جدی و شوخی در نوسان است. به   آن دارد 

که روی لولا  همین سبب می تواند در یک آن، از این عقیده به آن عقیده بنشیند، مانند دری 
 (.  ۱۸۸:  ۲شود« )همان، ج گردد و باز و بسته میمی

با حکومتاو مهم ایرانیان  مواجهه  در  را  این خصلت  یاد  ها میترین مظهر  که  آنجا  داند؛ 
یک عقیدۀ قلبی نداشته باشند، ولی ها[ به هیچها ]ی حکومتاند »در این نمایشگریگرفته

ج   )همان،  بگذرد«  روزمره  زندگی  آنکه  برای  دارند،  که  کنند  اساس،  ۶۴:  ۴وانمود  بر همین  (؛ 
کشیده بل »ملت  را  ایران  ندوشن  میاسلمی  دو  ای«  هر   ، زور و  مظلومیت  »شیفتۀ  که  خواند 

یخی و تنگناهای زندگی این درس را آموخته بودند  ۳0۴:  ۲است« )همان، ج   ( و »از مصائب تار
کانون کینه را نسبت به  کنند. در برابر های قدرت، پهلوبهکه احترام و  پهلو در دل خود حفظ 

محض آنکه بخت از او برگشت، غیظ خویش  نیروی مسلط زمان تواضع به خرج دهند، ولی به
، انتقام کنونی کاریسوی او سرازیر نمایند. هر چه احترام پیشین افزون را به « )همان، ج  تر :  ۲تر
به۱۳۵ خود،  یخ  تار در  »ایران  که  شده  سبب  ایرانیان  خصوصیات  این  یخ  (.  تار خصول 

، همواره بر روی موج کنش و واکنش« حرکت کند )همان، ج   (.  ۳0۳: ۲معاصر
کتاب روزها در ترسیم تصویر  بندی این بخش میدر جمع گفت اسلمی ندوشن در  توان 

ادبیات خلقیات  از  متأثر  ایرانیان عمدتاً  و خلقیات  ادبیات غالب روحیات  ایرانیان،  پژوهی 
بوده است و همان ویژگیزمانه ایرانیان  برمیاش دربارۀ خلقیات  ایرانیان  برای  را  شمارد هایی 

ویژگی به  دارد  بسیاری  شباهت  خلقیاتکه  که  جمالهایی  مثل  ایرانی  نراقی نویسان  و  زاده 
...برای ایرانیان برمی کی از تصویری غیرمثبت از ایرانیان شمارند؛ ویژگیو که عمدتاً حا هایی 

 است. 

 یزد و یزدی در کتاب روزها
چهارده   ندوشن  سالاسلمی  بین  را،  خود  زندگی  ابتدای  در  ۱۳۱۸و    ۱۳0۴های  سال  ش، 

از   را،  آن  از  پس  سال  شش  و  یزد  اطراف  روستاهای  از  ادامۀ۱۳۲۳تا    ۱۳۱۸یکی  برای    ش، 
اش، با یزد  ها بعد برای ارتبا  با خانوادهتحصیل در شهر یزد گذراند. او پس از این نیز تا سال
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یسته در یزد، انتظار می که وی ضمن پیوند  ارتبا  داشته است. به مناسبت این تجربۀ ز رود 
نیز  او  داشته باشد و شخصیت خود  یزد  از  یزد، شناخت خوبی  فرهنگ  و  با ج رافیا  عمیق 
یزد،   روزها دربارۀ شهر  کتاب  اما اسلمی ندوشن در  تجلی یک تیپ شخصیت یزدی باشد، 
مثل ایران بحث مبسوطی ندارد و تصویر منسجم و جامعی از این شهر و خصوصیات مردم  

بااین ارائه نکرده است؛  به  این شهر  یا غیرمستقیم وی  برخی اشارات مستقیم  بر اساس  حال 
توان تصویری کلی از شهر یزد در کتاب روزها به دست داد؛ تصویری شهر یزد و مردمان آن می

می ارائه  یزد  شهر  از  او  بهرهکه  قطعاً  اینکه  ضمن  که  دارد  اهمیت  جهت  آن  از  از  کند،  ای 
میان  در  روزها  کتاب  شدن  خوانده  یاد  ز و  او  شخصیت  اهمیت  به  توجه  با  دارد،  حقیقت 

 گیرد، مؤثر بوده است. ایرانیان، در تصویر عمومی که از شهر یزد در میان ایرانیان شکل می
، عمدتاً   هرچند به گفتۀ اسلمی ندوشن، جوهره و زیست ایرانیان تا قبل از چند دهۀ اخیر
هم،   از  بودن  دور  خاطر  به  یزد  مثل  کویری  مناطق  روستاهای  اما  داشت،  تداوم  روستاها  در 
نیز   روستاها  این  مردمان  در  ویژگی  و همین  داشتند  نیز  نسبی  و خوداتکایی  استقلل  ویژگی 

نکته همان  این  است.  شده  خود نهادینه  روستای  درباره  ندوشن  اسلمی  وقتی  که  است  ای 
می میصحبت  کید  تأ آن  بر  عزتکند،  چون  با صفاتی  را  آن  مردمان  و  استقلل،  کند  نفس، 

 کند. آزادمنشی و غرور توصیف می
کم داشت؟ هیچ. همۀ آنچه به  »کبوده در حالت عسرت زده و دورافتاده خود چه 

ده  بود.  کرده  جمع  خود  در  باشد،  جوابگو  روستانشین  فرد  یک  آخرت  و  دنیا 
، عزتسالخورده که با همۀ فقر نفس خود را نگه داشته بود، و همان دورافتادگیش ای 

، به آن تعین و است نایی میاز شهر و از آبادی  (. ۲0:  ۱بخشید« )همان، ج  های دیگر
»موقع ج رافیایی و طبیعی آن، و زندگی دامداری، نوعی استقلل و آزادمنشی به  

که آنها را از مردم نقا  دیگر متفاوت می  داشت. حالت بیابانی مردمش بخشیده بود 
کوشی، غروری در آنها پدید آورده بود که خود را نسبت به مردم شهر  و عسرت و سخت

نمی برتر  گر  نازوا را  شهری  نشمرند.  زیردست  لااقل  و  شمردند،  متصنّع  و  نارنجی 
های محکمی نبودند، زیرا در طبیعتِ آزاد  که باید انساندیدند که چنانمضحک می

 ( ۲۴: ۱و زمختی بیابان زندگی نکرده بودند« )همان، ج 
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پرورد  کبوده  مردم  کم  ۀ»چون  این  سرزمین خشک  عادتاً  که  آثاری  بودند،  حاصلی 
در مردم خود میبهاقلیم   تکاپو میمرور  و  به تلش  وادار  را  آنها  یعنی  در  گذارد،  کند، 

گذارده شده بود؛ بنابراین هر جا پا می زدند،  ای دست میگذاردند و به هر پیشهآنها 
هایی چون کویت،  ها بعد به نقطهبردند؛ کما آنکه کسانی که سالکار خود را پیش می

درآمدند«  آب  از  موفقی  افراد  همگی  کردند،  مهاجرت  تهران  و  خوزستان  جیرفت، 
 ( ۲۶۲:  ۱)همان، ج 

که برای  رو ویژگیداند؛ ازایناسلمی ندوشن یزد را نمونه و تجلی خالص ایران می هایی را 
برمی می ایران  برد  کار قابل  نیز  یزد  برای  بااینشمارد،  ارائه داند؛  یزد  از  او  که  تصویری  در  حال 

برجستگی  می ایران  بزرگ  شهری  کز  مرا از  آن  بودن  دور  و  شهر  این  کویری  ج رافیای  کند، 
می ج  خاصی  )همان،  فروبسته«  دورافتادۀ  »شهر  را  یزد  جایی  در  وی  »شهر  ۲00:  ۲یابد.  و   )

ج  کناره )همان،  دوردست«  از  ۱۲۴:  ۲جوی  دور  و  بودن  مرکزی  علت  »به  که  شهری  و   )
از تشنج قرار داشتن،  کویر  پناه  بودن، در  برکنار مانده،  کشمکش  یادی  ز تا حد  برخوردها  و  ها 

ج   گریبان خود داشته« )همان،  را  ( معرفی می۴۳:  ۲سر در  ، شهر یزد  کند. او در جایی دیگر
که[ کمتر از هر شهر دیگر در معرض جزر و مدهای سیاسی بوده«  »یک شهر قانع و دورافتاده ]

ج  توصیف می کم۲۳۸:  ۲کند )همان،  « و »شهر موقع(. وی همچنین تعبیرهای »شهر  -خبر
ج   ، زحمتکش و سربه۱۴۳:  ۲شناس« )همان،  ج  ( و »یک شهر مرکزی مهجور « )همان،  :  ۲زیر

 برد.( را برای یزد به کار می۱۴0
یافت اسلمی ندوشن، دورافتادگی و موقعیت مرکزی شهر یزد در ایران از یک   ،  بنا بر در سو

گرانه« و »حساب سبب شکل کسبگیری روحیۀ »سودا وکار در میان دانی« و اولویت دادن به 
کاری«  گیری روحیۀ »مراعات و احتیا « یا »محافظهها شده است و از سوی دیگر شکلیزدی 

 در حوزۀ سیاست را در میان مردمان این شهر به دنبال داشته است. 
کویر قرار داشتن،   »شارسان به علت مرکزی بودن و دور از کشمکش بودن، در پناه 

تشنج در  از  و  داشته،  خود  گریبان  در  سر  مانده،  برکنار  یادی  ز حد  تا  برخوردها  و  ها 
محافظهسنت و  گرانه  سودا به های  گرایش  بیشتر  بنابراین  بود؛  شده  پرورده  کار 

 (.  ۴۳:  ۲دانی و مراعات و احتیا  به هم زده بود« )همان، ج حساب
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شهر بر گرد معامله« بگردد و  الجیشی یزد باعث شده بود که »قسمت عمدۀ  موقعیت سوق
بیشتر متاع که[  [  ... ثروتمندی  »نسبتاً  باشد  بهشهری  و خارجی  داخلی  آن سرازیر  های  سوی 

یت یافتن کسب (.۱۱۳:  ۲شد« )همان، ج  می ها وکار در میان یزدیاین ویژگی یزد باعث محور
ها »خوب بر این نکته واقف بودند که ساعاتی را که شده بود و به تعبیر اسلمی ندوشن، یزدی

کسب در  دلهربشود  احیاناً  که  افتد  کار  به  مشکوکی  طریقۀ  در  نباید  گذارد،  به مصرف   ۀ وکار 
ج  بی )همان،  باشد«  داشته  دنبال  به  کسب۱۴۴:  ۲خوابی  یافتن  اولویت  یزد (.  شهر  در  وکار 

»کم از  یکی  به  شهر  این  تبدیل  بااینهیجانسبب  است؛  شده  ایران«  شهرهای  حال ترین 
(. اسلمی ندوشن ۲0۱:  ۲»جنبش و جوشش ملیمی در همۀ شئون« شهر وجود دارد )همان، ج  
بی و  یکنواخت  زندگی  به  »عادت  که  شهری  را  یزد   ، دیگر جایی  توصیف  در  داشت«  ماجرا 

حال و با همۀ آرامش، شهر حالت زنده داشت.  افزاید: »بااین(، اما می7۸:  ۲کند )همان، ج می
می کار  ضمن  و  بودند  راغب  خوش  خُلق  به  سر  مردم  و  بخندند  کنند،  شوخی  خواستند 

 (. ۱۱۳:  ۲همدیگر کله بگذارند« )همان، ج 
بر اینها موقعیت سوق که یزد »کمتر از هر شهر علوه  الجیشی خال یزد سبب شده بود 

ج   گیرد )همان،  قرار  عنوان »یک شهر  ( و به۲۳۸:  ۲دیگر در معرض جزر و مدهای سیاسی« 
کارِ آسّه برو و آسّه بیا« در ایران شناخته شود و »ناسرکش بودن« در برابر قدرت مرکزی  محافظه

 (. ۱۳۴: ۲عنوان ویژگی عمده مردم و سران شهر زبانزد شود )همان، ج به
حکم شهر  بر  امنیت  و  آرامش  سنتی،  نه»نظم  بود.  رضاشاهی فرما  سیطرۀ  تنها 

افکند، بلکه خصلت مردم شهر نیز بر تبعیت از جریان روز  سایۀ سنگین خود را می
  ، مهجور مرکزی  شهر  یک  که  بود  درسی  این  بود.  وقت  حکومت  از  اطاعت  و 

یخ آموخته بود و آویززحمتکش و سربه یر از تار  (. ۱۴0: ۲گوش کرده بود« )همان، ج  ۀز
عنوان شهر نمونۀ انضبا ، کوشا بود تا رضایت خاطر حکومت  »شارسان ]یزد[ به

م تنم این  از  فرصتی  کنون چه  ا و  کند  فراهم  نحو  بهترین  به  را  همۀ  وقت  بار  که  تر 
یخ ایران را بر پشت خمیدۀ خود داشت« )همان، ج   (. 7۹: ۲تبلیغ زمان و تار

ها در لهجۀ کاری« یزدیاو معتقد است این خصوصیت »مراعات و احتیا « یا »محافظه
:  ۳آنها که به تعبیر اسلمی ندوشن همیشه با قدری »لختی و لهیدگی« همراه است )همان، ج 
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نبود،  ۶۸ تسلط  و  تعرض  نشانه  آن،  در  آهنگ  و  »تکیه  که  طوری  است؛  منعکس شده  نیز   ،)
میفی لهجه  این  با  کسی  گر  ا میالمثل  رجز  و  میدان  وسط  خندهآمد  میخواند،  شد« آور 

 (. ۴۳: ۲)همان، ج 
»شهر محافظهبااین یزد  آنکه  با  بهکاری شناخته میحال  و  پایگاهشد  از  یکی  های عنوان 

سیاست انگلیس شهرت داشت، چون چند کارخانه در آن ایجاد شده بود و شهر کارگری بود،  
که از این بابت  پذیر باشد و جرقهتوانست تحریکگرفت، میجنبۀ حساسی به خود می هایی 

کند تا روستاها برود« )همان، ج می  (. ۴۵: ۳پرا

 عنوان یک تیپ شخصیتی یزدی اسلامی ندوشن به
: جوادیان ها را  ( خصلت اصلی یزدی۱۴00نژاد )( و مرشدی و علی۱۳۹۵زاده، جوادی یگانه )در

آنها دانسته بودن«  این ویژگی می»خودساخته  و اند. در توضیح  یاد  ز کار  به  گفت عادت  توان 
ها به مردمانی »خودساخته« و »مستقل« تبدیل  ها سبب شده آنان در طول سدهپشتکار یزدی

می خود  زانوی  بر  دست  شرایطی  هر  تحت  که  برمیشوند  و  میگذارند  جا  هر  و  روند  خیزند 
شوند. آنان با توکل به خدا و با سعی و پشتکار خود، خسّت طبیعت را  باعث آبادانی آنجا می

کرده ارائ  جبران  با  بهرهنمونه  ۀو  و  طبیعت  با  همزیستی  از  بیان  ای  به  آن،  از  مناسب  مندی 
و تمدنی آباد را    ای« در کویر ایجاد کرده(، در طول سالیان دراز »حماسه۱۳۹۳)  باستانی پاریزی

زده رقم  کویر  دل  کردهدر  به خود جلب  را  ایرانیان  دیگر  اعتماد  درستکاری خود  با  و  اند.  اند 
برجست ابعاد  از  »مسالمت   ۀیکی  روحیۀ  خودساختگی،  میانهاین  و  تعبیر جویی  به  و  روی« 

، »اهل حزم و احتیا  بودن« یزدی  هاست.دیگر
کمتر دنبال افرا  و تفریط»درواقع، یزدی رسد بیشتر این حدیثِ اند و به نظر میها 

را سرلوح که »خیرُ الأمور أوسطها«. مشهور  خود قرار داده  ۀمنسوب به بزرگان دین  اند 
یزدی که  می است  سعی  و  نیستند  مجادله  و  دعوا  دنبال  با  ها  را  امور  همواره  کنند 

که مردمان آن عموماً به   مصالحه پیش ببرند...برخلف مناطق ایلت و عشایرنشین 
بودن شناخته می و جسور  در  صفاتی چون سلحشوری  کمتر  شوند، چنین صفاتی 
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یزدی کار میمورد  به  یزدیها  در عوض،  همرود؛  به سنجیدن  و جنبه  ۀها  کار  های 
 (. ۱0۴هه  ۱0۳: ۱۴0۳نژاد، اند« )مرشدی و علیحزم و احتیا  در تصمیم شناخته شده

به به دلایل مختلف،  را  ندوشن  و محافظهاسلمی  بودن  نظر خودساخته  از  در  ویژه  کاری 
کوشش می  ۀ توان نمونسیاست می ادامه  بر اساس وصفی  شخصیتی یزدی دانست. در  شود 

که اسلمی ندوشن در کتاب روزها از خود و مواضع خود کرده است، شواهدی برای این دعوی  
یم.   بیاور

که ویژگی غالب آن کسب وکار اقتصادی است،  درواقع هرچند اسلمی ندوشن در شهری 
، میدان رغم میل و توصیهوکار به معنای رایج کلمه را ندارد و بهچندان روحیۀ کسب های مادر

بااین کرد؛  انتخاب  را   » »گفتار و  »سخن«  و  ویژگی»قلم«  نیز  میدان  این  در  یک  حال  های 
شخصیت یزدی را به نمایش گذاشت. توصیفی که اسلمی ندوشن در سرتاسر کتاب روزها از  

ها به  کند، مصداق انسانی پرتلش و پیگیر و دست بر زانوی خود است که یزدیخود ارائه می
متصف نقل اند.آن  از  یکی  فقط  اینجا  بهقولدر  که  روزها  کتاب  نمایانگر های  روشنی 

 شود. خودساخته بودن اسلمی ندوشن است، آورده می
کتاب بی از آن بس جزو روال زندگی من  معلم و بی»روی بردن زودرس به  راهنما، 

آورم  گشت، و موجب گردید تا ذهن خود را به نحو خودرو بپرورانم و آنچه به دست می
داشته   را  تأثیر  میزان  کمترین  من  زندگی  در  استاد  و  اجتماع،  از  یا  باشد  کتاب  از  یا 

بدین بیباشد.  دادم؛  قرار  خود  پیشینۀ  را  ادبیات  دانشکدۀ  گونه  هیچ  به  هرگز  آنکه 
ادبیات رفته و یا تکلیف و دستوری در زمینۀ آن انجام داده باشم. بعد از انشانویسی  

ام، احدی بر دورۀ دبیرستان، دیگر هیچ مطلبی به درخواست و سفارش کسی ننوشته
-نوشته یا گفتار من نظارت نداشته و آن را تصحیح ننموده است. از همین زمان، پایه

رابطه ادبیات،  با  من  رابطۀ  که  شد  گذارده  «  ای  دلدار و  دلداده  چون  باشد،  آزاد  ای 
 (. ۲۱۹هه  ۲۱۸: ۲)همان، ج 

کتاب   در  که  وی  سیاسی  مواضع  و  دیدگاه  ندوشن،  اسلمی  بودن  خودساخته  بر  علوه 
، »اهل جویی و میانهروزها تشریح شده است، نشانگر روحیۀ »مسالمت روی« و به تعبیر دیگر

که همان که در بالا آمد، از ویژگیحزم و احتیا  بودن« است  هاست.  های برجستۀ یزدیطور 
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جریان در  ندوشن  یکاسلمی  حدود  سیاسی  در  های  عمدتاً  را  خود  ایران،  اخیر  سال  صد 
بیان خود وی،   به  که  بوده  این  که حاصل عمرش  کرده  تعریف  نگران«  و  »ناظر  فردی  جایگاه 

ج   آید  (. از مجموع سخنان آقای اسلمی ندوشن برمی۱۱:  ۳»بپویم و بنگرم و بگویم« )همان، 
ها اصل »تعادل« را سرلوحۀ فکر و عمل خود قرار داده و بر این اساس سعی  که او در همۀ حوزه

در  جریان کرده  به  گرایش  و  سیاست  میدان  عمل  و  سیاسی  سیاسی تحلیل  مختلف  های 
(  ۳۳۲:  ۴پاورچین« )همان، ج  کشور همواره »خط میانه و اعتدال« را در پیش گیرد و »پاورچین

قدم بردارد، مبادا که به یک طرف خال بگراید: »من نه انقلبی بودم نه افراطی و نه اشتراکی. 
دیدم. باورم کردم، خط میانه و اعتدال بود، و سلمت کشور را در آن میخطی را که پیروی می

ج   که تمدن در توازی به جلو رفته است« )همان،  که به ۱۵:  ۴این بود  (. او با اشاره به حوادثی 
داند که »ایران بر اثر جزر و مدهایی که در  سقو  دکتر مصدق انجامید، آن را نشان از این می

افرا  دستخوش  حد  چه  تا  بود،  آمده  پیش  به تاریخش  نیاز  اندازه  چه  تا  و  است،  وتفریط 
...یک جریان تعادلافزاید »در این سالدستیابی به تعادل دارد« و می گر بخش در کشور ها...ا

می میپدید  آن  جز  ایران  سرنوشت  ج  آمد،  )همان،  که شد«  اسلمی  ۱۱۳:  ۳شد  همچنین   .)
یخ  تار در  بزرگ  دگرگونی  ایران،  معاصر  دورۀ  در  یخی  تار جریان  سه  برشمردن  ضمن  ندوشن 

بخش و درنتیجه، به هم خوردن تعادل میان آنها  نبود یک نیروی تعادل  ۀمعاصر ایران را نتیج
یابی می  کند.ارز

یشه تاریخی داشتند، به هم برخورد   »در این دایرۀ زمانی، چند جریان نیرومند که ر
داری جدید  داشتند: یکی اشرافیت هخامنشی، که در وجه انحطاطی خود به سرمایه

آن گشتند. دوم، جنبش مزدکی که    ۀها نمایندت ییر شکل داد، و تازه به دوران رسیده
ته و  برآورد،  سر  ساسانی  دورۀ  پوششاواسط  تحت  آن  هرگز  نشین  مختلف،  های 

نام تحت  چپ  جریان   ، معاصر دوران  در  و  است  نگفته  ترو  را  ایران  یخ  های  تار
قائمه  به  بازگشت  نوعی  گرفت. سوم،  قرار  آن  نمایندۀ  گون،  در  گونا که  های مذهبی، 

این   لازم در میان  گر تعادل  ا به تجدد خام، روی نمود.  به پنجاه سال تظاهر  واکنش 
به وضع  شاید  بود،  آمده  پدید  عنصر  می گونهسه  دیگر  توازن ای  چون  ولی  شد، 
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چارهشکننده بزرگ  دگرگونی  یک  خورد،  هم  به  بود  میان  در  که  گشت«  ای  ناپذیر 
 (. ۳۳۵: ۴)همان، ج  

و میان یت  دورۀ جوانی  با محور ایران جریان چپ  در  که  بود  زمانی  ندوشن  سالی اسلمی 
ها و مرام این حزب برای بسیاری از جوانان و ای داشت و دیدگاهحزب توده فعالیت گسترده

با   که  بود  پهلوی  حکومت   ، دیگر سوی  از  و  داشت  جذابیت  کشور  سیاسی  و  فکری  فعالان 
باستان ایدئولوژی  از  دروازهترکیبی  به  ایران  ورود  دعوی  تجدّدطلبی،  و  را  گرایی  تمدن  های 

که جوانی مانند اسلمی ندوشن به اقتضای سن جوانی و آرمان خواهی داشت. طبیعی است 
، به دلیل علقۀ و عدالت گرایش به جریان چپ داشته باشد و از سوی دیگر طلبی این سن، 

وافر به ایران و شوق به توسعۀ ایران، و نیز به دلیل تحصیلت برجسته، امکان جذب و ارتقای  
روی،  سریع در سیستم پهلوی را داشته باشد، اما باور اسلمی ندوشن به خط اعتدال و میانه 

کرد. وی موضع سیاسی خود را در این سال گونه شرح ها ایناو را از هر دوی این مسیرها دور 
 دهد.می

گرایشی به چپ را همواره   »من در میان راه چپ و ناچپ، نوسان خاصی داشتم. 
می خود  از  دیدهدر  بسیاری  از  بیزاری  زیرا  بود،  واکنش  اثر  بر  بیشتر  این  و  ام، 

کمه که آن زمان به "هزار  جریان گرفتن مردم، و تفرعن دستگاه حا های ارتجاعی، خوار 
آن سویم می به  بود،  "این  فامیل" معروف  و سردی شعار  ، خشکی  دیگر از سوی  راند. 

است و جز این نیست" جاری بر چپ که م ایر با پرگشایی و سرزندگی بشری بود، و  
یخ را می که در حکم نادیده گرفتن بود  هه  خواست از دیدگاه خاصی بنگرد  فرهنگ و تار

 (. ۲۳0: ۳داشت« )همان، ج  متأذبم میهه 
به   را  خود  مرام  میاو  انسانی«  چهرۀ  با  »سوسیالیسم  نزدیکآنچه  مینامد،  را  تر  آن  و  داند 

 کند. گونه معرفی میاین
آن گر  ا گرفت،  لقب  انسانی"  چهرۀ  با  "سوسیالیسم  بعدها  نامش  »آنچه  که  گونه 

می دارد،  مرامحکایت  میان  در  گردد،  اجرا  نشأت توانست  پا  ارو از  که  دیگری  های 
قبول قابل  بود،  مردم  تر میگرفته  که همه  آن است  از سوسیالیسم  استنبا  من  نمود. 

اش  قدر قابلیت خود در مواهب زندگی یک جامعه شریک شوند، و "انسانی" معنیبه
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می به  آن  همان  که  انسانی  جوهر  و  بماند  باز  فرد  هر  استعدادهای  بر  راه  که  شود 
می معنا  است،  زندگیش  زندگی  اصل  "معنا"  نشود.  پامال  و  بخشد،  خور  آن  خلف 

سرمایه هم  که  است  بندگی  و  بیخواب  کمونیسم  هم  و  شقی  مروجش  داری  قلب 
 (. ۲۳0: ۳بودند« )همان، ج 

بین ، بیدر سیاست  نیز طرفی هند در بحبوحۀ جنگ سرد در نظر اسلمی ندوشن  الملل 
بنابراین رسالجذاب می و  قرار می  ۀآید  را دربارۀ هند  دهد و در سیاست عملی،  دکتری خود 

نخست  ، مینهرو معرفی  خود  فکری«  »پیشوای  را  هند،  را وزیر  نهرو  روش  و  منش  وی  کند. 
های  اضافۀ خوبیهای شرق بهنامد و محتوای آن را »خوبیعرفانی« میهه  »سوسیالیسم علمی  

:  ۳داند« )همان، ج غرب؛ اندکی از قدیم، اندکی از جدید؛ اندکی از عقل، اندکی از عرفان« می
۲۶۱ .) 

 بندی جمع
اسلمی ندوشن از اندیشمندانی است که در طول زندگی خود بیشترین دغدغه را در مورد  
به   کوشیده است و همواره پیامش  یخی بسیار  تار این سرزمینِ  بازشناسی  برای  و  ایران داشته 
همۀ ایرانیان این بوده که »ایران را از یاد نبریم!«. البته ایرانِ مورد نظر او عمدتاً »ایران فرهنگی« 

که عمدتاً در آثار شاعران و حکیمان بزرگ فارسی زبان، از فردوسی و  بوده، یعنی همان ایرانی 
 سعدی و حافظ و مولوی، تا ادبا و شعرای معاصر ایران تجلی یافته است. 

یخ بر ایران گذشته و با همۀ تلطماو معتقد است به که در طول تار ها و  رغم همۀ حوادثی 
به  پنهانی  جوشش  و  جوهره  و  روح  بوده،  مواجه  آن  با  ایران  یخ  تار که  عنوان فرازوفرودهایی 

جدایی و »چاشنی  نسل  به  نسل  که  داشته  وجود  سرزمین  این  در  ایران«  یخ  تار ناپذیرِ 
مهمبهسینه و  شده  منتقل  امروز  تا  و سینه  روستاها  نیز  جوهره  و  روح  این  حاملن  ترین 

اش در یکی  های اولیۀ زندگیاند؛ بنابراین او تولد و گذران سالروستانشینان این سرزمین بوده
می م تنم  و  مهم  فرصتی  را  ایران  دورافتاده  و  کهن  روستاهای  »ایران  از  شده  باعث  که  داند 

 ذره در وجود« وی نشت کند و او بتواند »با کنه و م ز زندگی ایرانی« تماس گیرد.ذره
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کتاب روزها تلشی برای ارائه سیمایی جامع و منسجم از خلق وخوی  اسلمی ندوشن در 
پراکنده اما در جستارهای  روحیات و خلقیات  ایرانیان نکرده است،  از  کتاب  این  که در  ای 

  ۀ داند که »دارای استعداد و هوش بودند، اما زمینایرانیان سخن گفته است، آنان را کسانی می
ابراز استعداد و افکندن هوش در مسیر درست در برابرش نبود.« او یک علت این وضع را عدم  

می  ایرانیان  برای  انتخاب«  »مجال  نداشتن  اختیار  در  درنتیجه  و  امن«  »محیط  و  وجود  داند 
« بودهعلت دیگر این وضع را آن می که ایرانیان دستخوش »دوگانگی فکر اند. این وضع،  داند 

که در عمق روح ایرانی نوعی »رندی های روستایی  از نگاه اسلمی ندوشن، باعث شده است 
« باشد. وی همچنین   و طنزهای عامیانه« شکل بگیرد که »همواره در قعر مصائب، پناهگاه او

کشیده بل »ملت  را  میایران  »شیفتای«  که  همین    ۀخواند  است«.  دو  هر   ، زور و  مظلومیت 
یخ خود، به که »ایران در تار ، همواره خصوصیات ایرانیان سبب شده  یخ معاصر خصول تار

ویژگی کند؛  حرکت  واکنش«  و  کنش  موج  روی  یخ بر  تار تحولات  کل  ندوشن  اسلمی  که  ای 
 دهد. معاصر ایران را بر اساس آن توضیح می

کند، ج رافیای کویری این شهر و دور بودن در تصویری که اسلمی ندوشن از یزد ارائه می
برجستگی خاصی می ایران  بزرگ  کز شهری  مرا از  دورافتادآن  »شهر  را  یزد  در جایی  او    ۀ یابد. 

جوی  دوردست« و شهری که »به علت مرکزی بودن و دور از کشمکش  فروبسته« و »شهر کناره
تشنج از  داشتن،  قرار  کویر  پناه  در  در  بودن،  سر  مانده،  برکنار  یادی  ز حد  تا  برخوردها  و  ها 

می  معرفی  داشته«  خود  سوقگریبان  موقعیت  ندوشن،  اسلمی  یافت  در بر  بنا  الجیشی کند. 
، سبب  گیری مناسبات تجاری با محوریت این شهر از یکشهر یزد در مرکز ایران و شکل سو

گرانه« و »حسابدانی« و اولویت دادن به کسبشکل ها  وکار در میان یزدیگیری روحیۀ »سودا
شکل  ، دیگر سوی  از  و  است  »محافظهشده  یا  احتیا «  و  »مراعات  روحیۀ  در گیری  کاری« 

 حوزه سیاست را در میان مردمان این شهر در پی داشته است.  
و    ۀنکت منطقه  در  وی  هرچند  که  است  آن  ندوشن  اسلمی  دربارۀ شخصیت  پراهمیت 

روحی آن  مردمان  غالب  ویژگی  که  شده  بزرگ  و  آمده  دنیا  به  و   ۀشهری  گرانه«  »سودا
کسب»حساب به  دادن  اولویت  و  خود  دانی«  در  را  روحیه  این  او  اما  است،  اقتصادی  وکار 

سخت و  خودساختگی  او  درواقع  است؛  نکرده  یزدی درونی  و  کوشی  »قلم«  میدان  در  را  ها 
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گرفته و در این عرصه، به کار  « به  که  »سخن« و »گفتار کسی  عنوان انسانی پرتلش و پیگیر و 
به یافته است.  دارد، ظهور  زانوی خود  بر  را شخصیتی بیطورکلی میدست  تکلف،  توان وی 

فرهنگ و  هنرسنج   ، بلندنظر  ، موقر محکم،  شهرِ آزاده،  کنان  سا با  چندان  که  دانست  مدار 
»حساب  و  گرانه«  »سودا روحیات  که  یزد  داشتهبازارمحور  بهدانی«  و  کمتر اند  طبیعی  طور 

 اند، تناسب ندارد.  های هنری و ادبی را دنبال کردهفعالیت
»مسالمت روحیۀ  نشانگر  ندوشن  اسلمی  سیاسی  مواضع  و  دیدگاه  و  البته  جویی 

ویژگیمیانه از  که  است  بودن«  احتیا   و  حزم  »اهل   ، دیگر تعبیر  به  و  برجستۀ  روی«  های 
صد سال اخیر ایران، خود را های سیاسی حدود یکهاست. اسلمی ندوشن در جریانیزدی

تحلیل سیاسی و گرایش   عمدتاً در جایگاه فردی »ناظر و نگران« تعریف کرده و سعی کرده در 
جریان و به  گیرد  پیش  در  را  اعتدال«  و  میانه  »خط  همواره  کشور  سیاسی  مختلف  های 
که به یک طرف خال بگراید. او به»پاورچین  خاطر همین روحیه  پاورچین« قدم بردارد، مبادا 

ای خال نشده و در طول عمر طولانی خود مسئولیت گاه عضو جریان و حزب و دستههیچ
هیچ در  و  نپذیرفته  را  اجرایی  یا  بزنگاهسیاسی  از  سیاسی کدام  کنش  ایران،  سیاسی  های 

 ای نداشته است.  برجسته
( تعبیر مرادی  به  گر  و جعفری ندوشن )۱۳۹0ا »تعادل ب۱۳۹۳(  ایجاد  و    ی ن عناصر مادی( 

مهمیمعنو را  ایرانی«  »خرد  ویژگی  بهترین  و  کویری«  »خرد  خال  تحلیل  «  طور  در  بدانیم، 
می درواقع  نهایی  نامید؛  خرد«  نوع  این  حاملن  و  نمودها  از  »یکی  را  ندوشن  اسلمی  توان 

باعث میمهم که  به ترین چیزی  و  ایرانی  نماد خرد  و  را مظهر  ندوشن  اسلمی  بتوان  ویژه شود 
کوشی و خودساخته بودن وی، محوریت مفهوم »تعادل«  خرد کویری دانست، علوه بر سخت

جای آثار خود بر ضرورت تعادل میان سنت و مدرن، عمل  های اوست. او در جایدر اندیشه
)صنعت(،   اقتصاد  و  فرهنگ  اخلق،  و  آزادی  معنا،  و  علم   ،) فکر و  دست  )کار  نظر  و 

...دوستی و جهانوطن کید می  وطنی و کند؛ بر این اساس وی هرچند ایرانیان را بر اقتباس تأ
کند، اما برای جلوگیری از سرگردانی و  و توسعۀ تمدن و علم و فن جدید ترغیب و تشویق می

گیری ایرانیان از ذخایر فکری و معنوی زدگی آنان در عصر جدید، بر بهرهاحساس غربت و دل
   .( ۲۴: ۱۳۵۱ کشور نیز اصرار دارد )اسلمی ندوشن، 
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The cultural image of Iran and Yazd in the book of Eslami 

Nodushan's Ruzha  

Abolfazl Morshedi  

Abstract 

Mohammad Ali Eslami Nadushan is one of the prominent personalities of 

Yazdi, who was most concerned about Iran throughout his life and has 

worked hard to recognize this historical land, and his message to all Iranians 

has always been, "Let's not forget Iran!". He has left many written works and 

his books and articles have found many audiences in Iran. Especially, the 

four-volume book of his memoirs from childhood to middle age called 

"Rozha", besides being an outstanding literary work and worthy of analysis, 

from a culture-friendly and Iran-friendly human point of view, introduces an 

important and challenging chapter of Iran's history and gives deep social and 

political insights. The purpose of this article is to briefly introduce the book 

"Rozha" and portray the image of Iran and Yazd in this book. Also, we 

intend to draw Eslami Nadushan's attitudes and views as a character who can 

be called an example of Yazdi's "personality type", And that how his 

character was formed in Yazd. 

 

Keywords: Iran, Yazd, Eslami Nadoshan, Rozha Book, Yazdi personality 

type. 
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